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 فاخری فساییاز  یوسف و زلیخاآخرین  (یوسفی ةآیین)معرّفی 

 از قرآن و تورات و بررسی اثرپذیری آن
 

  و سمیرا رستمی  *راد دید محسن ساجسیّ،  دار دباقر دانشمحمّ

 

 چکیده

ای پیرامهو  داسهنا     که منظومهه  پردازد یم« مرآت المحبوب»یا « یوسفی ةآیین»به بررسی  مقاله این 

ی در بررسه . اسه  ( ش.هه 7911-7431) ییجعفر فاخری فسامحمّد شیخ اثر طبع ،یخایوسف و زل

در . شهود  یمه اثر پهییری آ  از روایه  آهرآ  مقایسهه      و ،بیا  فسایی اوّلیه، داسنا  از زبا  فاخری

نقاط  ،در پایا  به کمک رسم جدول .گردد یمدوم، روای  فاخری با روای  تورات مقایسه   یبررس

دسهناورد   .گهردد  ص مهی همراه بها جئییهات مشهخ    ی داسنا  اعمّ از اصلی و فرعی، مشنرک محنوای

ی درصد 35  و شباه  آرآ ی محنوایی منظومة فاخری فسایی با درصد 11شباه   نشانگر تحقیق

با که مورد بررسی شده   31از نظر محنوایی، در  همچنین این منظومه، .اس  توراتمحنوایی آ  با 

مهورد   31بهرای رسهید  بهه ایهن ننیزهه از      . تفهاوت دارد  درصد 55تورات  درصد و با 5/79آرآ  

 .ه اسه  درصدگیری به عمل آمد جئیی داسنا ، حوادث کل ی و بررسی شده از وآایع مطرح شده و

   .اس تحلیلی  -و توصیفی ای و فیش برداری به صورت کنابخانهروش تحقیق 

 

 .ها تفاوت ها، شباه  و تورات، آرآ  ،آیینة یوسفی فاخری فسایی، :ها كلید واژه
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 مهمقدّ

 ةدر آرآ  کریم تمهامی سهور  گردد که  ص می  داسنا  سرگیش  یوسف از آنزا مشخ یّاهمّ

 فصول)در تورات هم در یازده فصل از سفر تکوین  .اس  صاص یافنهنیوسف به داسنا  میکور اخ

در طول تاریخ به اری از شعرا، بسیهمچنین  .اس  کردهبه تفصیل مطرح  را این داسنا ، (31تا  41

فردوسی، جامی، مسعود آمهی، آرر بیگهدلی،    اند که از آ  جمله می توا  از ه داشنهاین داسنا  توجّ

یکهی از آخهرین شهعرایی کهه بهه ایهن مو هو          .نهام بهرد  ... خاوری شهیرازی و  شعله گلپایگانی،

ههد  از ایهن مقالهه،    . اس رداخنه،شیخ جعفر فاخری فسایی اس  که تاکنو  کمنر شناخنه شده پ

 پرسش اوّل و. فاخری و بررسی تاثیرپییری آ  از آرآ  و تورات اس  ةشناساند  و معر فی منظوم

 ههای آ  ابنهدا بها آهرآ  و     ها و شهباه   میکور، میئا  تفاوت ةدوم این تحقیق بعد از معر فی منظوم

 . سپس با تورات اس 

    

 مبانی نظری پژوهش

آخهرین یوسهف و   ، از این جهه  اسه  کهه ایهن منظومهه،      ن تحقیق رورت و اهمّیّ  ای 

  .اس لیخای منظوم در آر  حا رز

از جملهه سهادگی زبها ، کهاربرد     خود  ها و امنیازات خاصّ این اثر دارای ویژگی :ارزش اثر

های تفسیری آوی، اشارات عرفهانی، کهاربرد    های اخلاآی، جنبه اصطلاحات محل ی، آورد  حکای 

اس  که بدو  شکّ، سبکی ... عربی، کاربرد کلمات آدیمی مربوط به سبک خراسانی وزیاد کلمات 

کهه   آنزها  از نویسنده .های یوسف و زلیخا پدید آورده که در خور توجّه اس  جدید را در منظومه

 ،واعه  ماننهد یهک    ،خهود  ةدر جهای جهای منظومه    ،سخنرا  و منبری اس  و روحانیدر کسوت 

 باعه  عهدم   کهه  شده او رکر ةتعداد دوازده حکای  در لابلای منظوم .دکن خواننده را نصیح  می

ه او توجّ ل،اوّ ةدر درج توا ، ه او به این داسنا  را می  توجّا عل امّ .اس    بیشنر آ خسنگی و تنوّ

ا امّ. ات فارسی وشعر وشاعری دانس اش به ادبیّ ة بعد علاآهبه مباح  اسلامی و آرآنی و در مرحل

دلیلش این اس  که داسنا  آهرآ    ه دارد؟هم به روای  آرآ  وهم به روای  تورات توجّچرا شاعر 

به این دلیل، فاخری و شعرای پیش از او به تورات  ههم   ،بیا  نشده اس در بسیاری از جاها کامل 
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 و ه او به آثار شعرای پیش از خهود توجّ   دیگر،عل  .تر گفنه باشند اند تا مطالب را کامل ه کردهتوجّ

ها الگو پییرفنه  صی اس  که فاخری از آ هاس  که داسنانشا  دارای چارچوب مشخ  آ  پیروی از

بر این  خود مهشاعر در مقدّ من جمله اند، رآ  و تورات، هر دو، اثر پییر بودهها هم از آ آ  و اس ،

به نیکهی و   نام برده و آرربیگدلی جامی، ،کسوت در این زمینه همچو  فردوسیشاز شعرای پی اثر،

 یوسهف و  ةاز طرفهی، فردوسهی در منظومه    (1:74:3 فاخری، .ک.ر) .ده اس آنها یاد کر بئرگی از

ه فهاخری  مطالبش مهورد توجّه  بعضی که  ای داشنه اس ، زلیخای خود به داسنا  تورات توجه ویژه

  .آرار گرفنه اس 

  فسا از توابهع  ش در شهرسنا. ه7911د دجعفر فاخری فسایی منول شیخ محمّ :شاعر زندگی

ای میهبی و روحهانی زنهدگی کهرده و دارای حهدود بیسه  اثهر        اسنا  فارس اس  که در خانواده

میهبی و ادبی اس  که بعضی از آنها در زما  حیات شاعر و بعضهی بعهد از وفهات ایشها  چها       

سهالگی درسهال    51 در سهن   نثهر،  ی در نظهم و بهه جها گیاشهنن آثهار     بها این شاعر  .اس  گردیده

مهه خهویش بهر    منصور رسنگار فسهایی در مقدّ ( 4 :هما )شنابد  به دیدار دوس  می( ش.هه7431)

 رفنهیم  ما به مدرسه می 49تا  41های  سال در» :نویسد می «مرآت المحبوب یا آیینه یوسفی» کناب

. سهپردیم  ها و مزالسش گوش می ها در مسزد به خطابه در بعضی شب. از علاآه مندا  او بودیم و

در  فهاخری فسهایی   زاهشه  کنهاب   ( :: هما ). «انی بسیار رسا و بیانی شیوا و فصیح داش او زب

یوسف و زلیخای  ةکه منظوم «مرآت المحبوب»کناب  مرگ او،چا  شده و بعد از  وزما  حیات ا

اثهر چها  نشهده    پنج هم  7415در سال .لین بار چا  می شودبرای اوّ 74:3سال  فاخری اس  در

 :7415تقوایی،  .ک.ر. )گردد می چا  «آیینة فاخری»آبلی، در یک مزموعه به نام  اربه همراه آث، او

بسیاری در مهدح سهالار شههیدا  و شههدای کهربلا دارد کهه در        های نوحه همچنین فاخری (731

خوانهده   هاس  کهه  سال های عئاداری م در دسنههای اطرا  در ماه محر  شهرسنا  فسا و شهرسنا 

 ةدر مدرسه  ام تحصهیل شهاعر  در ایّه  ق.ههه  7451در رمضها    «یوسفی ةیینآ» شرو  نظهم  .شود می

فاخری در مدت سه ماه آ  را به پایا   که ،اس  القعده هما  سال شیراز و پایا  آ  در ری ةمنصوری

. مهی گهیرد   این منظومهسال از تاریخ سرود  سه ، هشناد و مقالهدر تاریخ نگارش این  .برده اس 

این منظومه در آالب مثنوی  (917:74:3 فاخری، .ک.ر) .اس بی   4111ود تعداد ابیات کناب حد
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 سروده شهده و از ( یا فاعلات فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: )یا مقصور محیو  و در بحر رمل مسدس

 .اس  اثری با ارزش ،نظر ادبی
 

 پیشینه تحقیق

نگرفنهه اسه  و ایهن     قا  آهرار مورد تحقیق هیچ یک از محق  ،از این نظر منظومة میکور تاکنو     

  .باشد لین تحقیق در این باره میاوّ
 

 بحث و بررسی

 مه داستان  مقدّ - 

 :کند فاخری ابندا داسنا  را با رکر سنایش خداوند شرو  می :توحیدیه- - 

 ای خدددا ای صددورت خددوب آفددرین   

 ای نگددداران سددداخته از آب و گددد   

 بهدددر لیلدددی قدددین را مجندددون كندددی

 

 فددرینای تددو محبددوب وتددو محبددوب آ  

 زان زده عشددددا  را آتددددش بدددده دل 

 بهددر عددذرا قلدد  وامددق خددون كنددی   

 (70  :2  فاخری،)                       

 :پردازد می (ص)به سنایش پیامبر گرامی اسلام فاخری بعد از حمد و ثنای الهی :نعت ومنقبت - - 

 

 شدددمم جمدددم انبیدددان و مرسدددلین   

 خدددداتس و سددددرحلقة اهدددد  صددددفا

 

 ینخواجدددة لدددول  وعقددد  اوّلددد    

 ( ص)حضددرت احمددد محمّددد م دد فی

 (2 :همان)                                 

 :نماید می وافنخار آنگاه به میهب جعفری خود اشاره :اشاره به مذه  خود - - 

 افتخار مدا بدن ایدن ای فداخری اسدت     

 

 كز مذاه ، مدذه  مدا جعفدری اسدت     

 (1 :همان)                                

 :گوید ه میبه گوش داد  به این آصّدر ترغی  اصحاب قلوب ،ادامه در -0- 

 نیکددوتر از ایددن نبددود دگددر     ،هق ّدد 

 

 داده اسددت در قددرآن خبددر  ایددن خدددا 

 (1 : همان)                                
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 ه اسددت چددون دارد بدده بددربهتددرین ق ّدد

 

 بددن عجایدد  بددن مددواع  بددن عبددر 

 (3 : انهم)                                

 :با روایت قرآن هو مقایس روایت داستان از زبان فاخری -       

دهیم تا میهئا  تثثیرپهییری    در این آسم  از مقاله، منظومة فاخری را با آیات آرآ  مطابق  می     

 .آ  از آرآ  مشخص شود

 :  زیاد یعقوب به یوسف اس محبّ عشق و با رکر ةشروع ق ّ - -      

 و شدد  یعقددوب بددود نددزد یوسددف روز

 

 كده او را ایدن پسدر محبدوب بدود      بن 

 (   :70   فاخری،)                        

 :کند بیند و خوابش را برای پدر بازگو می یک شب خوابی می ،یوسف :خواب یوسف - -        

 من بده خدواب انددر بدیددن ایدن زمدان      

 

 سدداجد خددود مهددر و مدداه آسددمان      

 (  : همان)                                

اِذْ قالَ یوسُفُ لِاَبیهِ یاا  » :خواب معرو  یوسف را بیا  می فرماید ،یوسف ةسور 3 ةدر آیدر آرآ   هم 

یوسف را ( خواب) ر شواکنو  منیک ؛ اَبَتِ اِنّی رَأیْتُ اَحَدَ عَشَرَ کَوکَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأیْتُهُمْ لی ساجِدینَ

 .«کردنهد  در عالم رؤیا دیدم که یهازده سهناره و خورشهید و مهاه مهرا سهزده مهی        که گف  ای پدر

 (3 /یوسف)

  (99:74:3، ک فاخری.ر) .مطابق  دارد آیه اشاره شدهبا هم منن روایی فاخری همچنین   
 

گوید که خواب  را برای برادرا  بهازگو   پدر به او می: نهی پدر از بازگو كردن خواب - -       

 :نکن

 رادرهددا مگددو ایددن خددواب بدداز    بددا ب

  

 ای پسددر بددا كددن مکددن افشددای راز    

 (0  :70   فاخری،)                       

؛ ...قال یبُنَیَّ لاتَقْصُصْ رؤُیاکَ علی اِخوتِکَ فَیکَیدُوالَکَ کَیدْاً»: کند  رکر می هما  سوره 5 ةدر آی

حکای  مکن که بر تو مکهر  یعقوب گف  ای فرزند عئیئ زنهار خواب خود را به برادرا  

 ( 5/ یوسف) .«و حسد خواهند برد
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کند  اش تعریف می شود زیرا آ  را برای خاله خواب او فاش می :فاش شدن خواب -0- 

  :شوند و برادرا  از آ  با خبر می

 اش از او شددنفت خالدده خددواب یوسددف،

 

 فدداش كددرد آن را و بددا اخددوان بگفددت 

 (2  :70   فاخری،)                       

شود که فاخری آ  را بهه   حسد برادرا  با شنید  خواب برانگیخنه می :حسد برادران -2-         

 :کند آتشی سوزنده تشبیه می
 ای اسدت  این حسدد بدد آتدش سدوزنده    

 

 ای اسدت   این حسدد بدد فتنده افروزندده     

 (7  :همان)                                  

پهس  ؛ لوُا لَیُوسُفُ و اَخوهُ اَحَبَّ اِلی اَبینا مِنّا وَ نَحْنُ عُصْبَةُ اِنِّ اَباناا لَیای لا لب مباینب    اِذ قا»: آرآ  هم می گوید

  بگو هنگامی که برادرا  یوسف گفنند ما با آنکه چنهدین بهرادریم پهدر چنهدا      حکای  را به امّ

ریم و پهدرما  در  دلبسنه یوسف اس  که او را  تنها بیش از همه مها دوسه  دارد و مها نیرومنهدت    

 .که با روای  فاخری مطابق  دارد( 1/ یوسف). «گمراهی اس 

گیرند یوسف را بکشند یا در زمین هولناکی رهها کننهد    تصمیم می را براد :توطئه برادران -7-       

ها یوسف را بکشند، بلکه تنها به در چاه انداخنن یوسف  شود که آ  ا یهودا را ی نمیتا هلاک شود، امّ

 .دهد  ای  میر

 جددز یهددودا كددو نشددد راهددی كدده مدداه

 

 كشته گدردد بلکده قا د  شدد بده چداه       

 (2  :70   فاخری،)                     

باید یوسف را ؛ ...اُقْتُلوُا یُوسُفَ اَوِ طْرَحُوهُ اَرْلاً یَخْلُ لَکُم وَجْهُ اَبایکُم  »: آرآ  می فرماید 1در آیة        

 (1/ یوسف) .«...از پدر بیفکنیدبکشید یا در دیاری دور 

سپس برادرا  پیش یعقوب مهی رونهد و    :اجازه برادران از یعقوب برای بردن یوسف -2-      

أرَْسِالْهُ مَََنَاا دَاديا یَرْتَا ْ     »: 79 در سورة یوسف آیة. اصرار می کنند که فردا یوسف را با آنها روانه کند

تقا ا می کنند او را با آنها به خارج شهر بفرسهند تها اهیای کهافی     رادرا  ب «وَیلَََْبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

ترسهم گهرگ او را بهدرد و     گوید می می یعقوب 73و  74 های هبخورد و بازی و تفریح کند و در آی
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گویهد کهه    فهاخری از خهوابی مهی   این مطالب را فاخری هم بیا  کرده، امّها   .شما از او اافل باشید

 (91 :74:3 فاخری،. )باشد ه شکل گرگ دیده بود که این مو و  در آرآ  نمییعقوب برادرا  را ب

 ق دشان را فهس كرد او چون بده خدواب  

 

  ددابدیددده بددود آن جملدده بددر شددک    

 (2 :ناهم)                                   

نها شود که یوسف را با آ یعقوب را ی می :وخواب خواهر یوسف رهایت یعقوب -2-         

بینهد کهه    در همین زما  خواهر یوسف  خهواب مهی   ،برند یوسف را به صحرا می ،برادرا  .بفرسند

 .، که این مطلب نیئ در آرآ  رکر نشده اس ها شده اس  یوسف گرفنار گرگ

فرزنهدا  یعقهوب پهس از دور شهد  از      :ت یوسف و به چاه اندداختن او ا یّو آزار  -1-        

 .کنند آزار یوسف می   وشرو  به اریّ خانه،
 پدددر پنهددان شدددند كدده از چشددس چددون 

 

 بداره چدون  ابدان شددند     ور یک  حمله 

 (2 :همان)                                

 .کنند اندازند و از کشنن او صر  نظر می به توصیه یهودا یوسف را در چاه می     

 ز یهودا كدو نشدد راهدی كده مداه     ددج

 

 شدد بده چداه    ردد بلکه قا د  ددكشته گ 

 (2 :همان)                                

 .گویند یوسف را گرگ خورده اس  شامگاه برادرا  با چشم گریا  به پدرشا  یعقوب می      

 شدددامگه از دشدددت اخدددوان آمدندددد 

 

 سددوی ا ب بددا چشددس گریددان آمدنددد    

 (03:همان )                                 

 مدددداتددددا ز بددددازی بازگردیدددددیس  

 

 خورده بدودش گدرب بدی شدرن و حیدا      

 ( 0 :همان)                                 

ؤمِْنب قَالُوا یَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَکْنَا یُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَکَلَهُ الذِّئْبُ ومََا أَنْتَ بِمُ»سورة یوسف  1ةآی در    

 اامّه . «...خهورد  مشغول مسهابقه شهدیم وگهرگ یوسهف را     ما گویند می برادرا ؛  دِقِینَلَنَا وَلَوْ کُنَّا صَا

  (31:هما )تیراندازی شدند  مشغول گوید فاخری می

گوید نفسهنا  شهما را فریهب داد، خهود شهما       یعقوب می :جواب یعقوب به برادران -3 -       

 :گرگ هسنید
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 خدددود شدددما گرگیدددد ای بی ارگدددان 

 

 از خونخوارگددانخددود شددما هسددتید   

 ( 0 :همان)                                

آیهد و   گهرگ بهه زبها  مهی    . آورند که این گرگ، یوسف را خورده اسه   یبرادرا  گرگی را م     

 .بر ما حرام اس  ءگوید گوش  انبیا می

 گفددددت ای پی مبددددر  ی احتددددران  

 

 شدددد لحدددون انبیدددا بدددر مدددا حدددران 

 (02 :همان)                                

 .که این مطلب در آرآ  رکر نشده اس     

را مالک بن زعر از چاه بیرو   یوسف :نجات از چاه و استقرار در خانه عزیز م ر -  -        

گویند این الام ماس  و یوسف را بهه مالهک بهن زعهر بهه       آورد برادرا  با خبر می شوند و می می

وَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ فَأرَْسَالُوا  »: سورة یوسف 71 طبق آیه. نویسند ی میا بهایی اندک می فروشند و بیع نامه

کهه   آیهد  کهاروانی مهی   ؛وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ یَا بُشْرَى هَذَا دُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً واَللَّاهُ عَلِایمٌ بِمَاا یََْمَلُاونَ    

یوسف با کاروانیها    (31: هما ). مطابق  دارد آ  مطالب فاخری باکه ، «... دهد نزات م یوسف را

، سهیم و زر و  یوسف هم وز باید  گوید، مالک به عئیئ می .رسند عاآب  به مصر می. افند به راه می

 .شود دهد، یوسف از آ ِ عئیئ مصر می عئیئ هر چه دارد می. دیبا بدهید

 امددر شددد پددن مدداه در میددزان كننددد   

 ی شددد ز زر گددنی شددهی لتددا كدده خددا 

 

 برابدددر اشدددرفی ریدددزان كنندددد    در 

 هم و دسدت فداخری گشدت آن تهدی     

 (0   :70  فاخری، )                     

؛ ...وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَکْرمِِی مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ یَنْیَََنَا»گوید،  سوره یوسف می97ة در آی     

آ   کهه مطالهب فهاخری بها    « ...باشهد  مفیهد  برای ما شاید، دارگرامی  را به همسرش گف  او عئیئ

 (749: هما ) .مطابق  دارد

کشاند، یوسف از  سازد و یوسف را به آنزا می نظیر می ای بی زلیخا خانه: زلیخا ةتوطئ -  -      

ئیهئ  ع. شهود  گیرد پیراهن پاره مهی  ا زلیخا پیراهن یوسف را از پش  میامّ ،گیارد آنزا پا به فرار می

زلیخها  . دههد  آید و حق را به یوسف مهی  می شاهدی که طفل اس  به سخن گفنن در. رسد سر می

چهل تن از زنها  مصهری دسه  خهود را بها ورود یوسهف       . خواند زنا  مصر را به مهمانی فرا می
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کنهد اگهر یوسهف     کنهد و تهدیهد مهی    زلیخا پیش زنا  مصری اآرار به مراوده با یوسف می. برند می

یوسهف را بهه اطاعه  از زلیخها      در مهمهانی، زنا  مصری حا ر . شد ند زندانی خواهدمقاوم  ک

 .دهند فرما  می

 چدددون زلیخدددا كدددرد تهدیدددد نگدددار 

 

 آن زندددان بدددا او در آن گشدددتند یدددار 

 ( 7  :70  فاخری، )                      

 گددر كدده فرمددانش پددذیرفتی كدده خددوب

 

 كشد با حدبن و چدوب    نه كارت می ور 

 (70  :همان)                                

یوسف  بس  ولی را درها و یوسف تمنای کامزویی کرد که از کند می زنی یاد از 94 آیه در        

بهرده   زلیخها  آهرآ  نهامی از   در اامّه ، گویهد  می زلیخا نام آ  ز  رافاخری  ،برم پناه می گف  به خدا

مطابقه    91تها 94 بها  آیهات   ، در این آسم اخریهای رکرشده، مطالب ف تفاوت از ایر .شود نمی

 (754-735: 74:3فاخری، . ک.ر) .دارد

گوید زندانی شد  بهنر از تقا ایی اس   یوسف در جواب می :زندانی شدن یوسف -  -        

یوسهف در زنهدا  بها سهاآی و      .شهود  بالاخره یوسف زندانی می .که زلیخا و زنا  مصر از او دارند

شهود و   کند سه روز بعد سهاآی شهاه آزاد مهی    شود و خواب آ  دو را تعبیر می می مطبخی شاه آشنا

چرا خدا  گوید آید و می گوید مرا نئد شاه از یاد مبر پیک وحی به سوی یوسف می یوسف به او می

بایهد   ،خدا تقا ا کردی؟ برای این فراموشی و تقا ا از بنده به جای خهدا ة را از یاد بردی و از بند

 :(سه تا نه سال)یگر در زندا  باشی تی دمدّ

 با خدای خویش چدون گشدتی دو رند    

 پددن بدده زندددان مانددد او بنضددمن سددنین 

 

 چنددد سددال اینجددا بفرمددا پددن درندد   

 وان زن سِدده تددا نُدده بیددوسد ای محسددنین  

 (22  :70  فاخری، )                      

 گویهد  مهی  خطاب بهه خداونهد   او ماجرای زندانی شد  یوسف اس  که  (44-43) آیات در       

بهه   را خهود  کهار  که بایهد  اشنباه همین بود گوید فاخری می اینزا در. اننخاب کردم زندا  را خدایا

 .شد خودش را ی به زندا  نمی گیاش  و می دس  خدا
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 تعبیهر  آطعی شد  حکم زنهدانی یوسهف و  به ( 45-41)آیات  در :ماجراهای زندان -0 -        

بهه خهدای    آنا  را یوسف( 41-39)آیات  درو  اشاره شده اس  یوسف ةوسیلجوا  به  خواب دو

 فاخری در .سلطا  یادآوری کن نئد مرا گوید می ،به آ  زندانی نزات یافنه آنگاه و خواند می واحد

 رواینی که در به و (713: 74:3 فاخری،) .ط یوسف اشاره داردتوسّ برد  خدا یاد این آسم  به از

مخلهوق   نهئد  را حاج  خود گف  تو و که جبرییل نازل شد کند یا  آمده اشاره میالب مزمع تفسیر

 (945: 7415 طبرسی، .ک.ر) زندا  بمانی سال در چند به همین جه  باید بردی و

کند  مردی عرب از کنعا  را ملاآات می یوسف در زند  اس  که :دیدار با مرد عرب -2 -       

کهه ایهن    .شود فرسند یعقوب از این خبر بسیار شاد می یعقوب میو پیام سلامنی خود را به پدرش 

 .مطلب در آرآ  نمی باشد

بیند و معبّهرا  از   شاه مصر خواب می :گناهی و آزادی یوسف خواب شاه، اثبات بی -7 -       

ا امّه  ،دههد  شاه دسنور آزادی او را می. آورد یوسف را به یاد می ،مانند ساآی شاه تعبیر خواب باز می

گنهاهی خهود را    که بهی  شود تا این حا ر به خروج از زندا  نمی ،یوسف پس از تعبیر خواب شاه

زلیخا در آ  مزلس به پاکی یوسف و گناه خهود اآهرار   . کند زنا  مصر را حا ر می ،شاه. ثاب  کند

یه او و به توص شود و با تزلیل فراوا  از زندا  آزاد می رسد و گناهی یوسف به اثبات می کند بی می

 .شوند موافق  شاه بقیه زندانیا  هم آزاد می
 داد شدده فرمددان كدده از زندددان كنددون  

 

 ندددزدن آریدددد آن حکدددیس  و فندددون  

 (11  :70  فاخری، )                      

 امددر شددد تددا محددر یددار پیددر بهددا    

 

 هددر چدده زندددانی بیددوسد گددردد رهددا     

 (33  :همان)                               

هم  (51-59) درآیات کند و یوسف را بیا  می معبرا  جوابو خواب شاه را  34-31 آیات در      

این  .شود همین می و ثاب  شود شگناهی که بی خواهد می ابندا او اامّ، فرسند شاه به دنبال یوسف می

  موافقه  ویوسهف  به توصیه  گوید فاخری میامّا  ،مطابق  دارد، گوید آنچه فاخری می آیات هم با

 .باشد آرآ  نمی در این مطلب که دشون می شاه همه زندانیا  آزاد
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رسد  میرد و یوسف به وزارت می عئیئ مصر می :مرب عزیز م ر و وزارت یوسف -2 -         

گاهی که او عبور  سازد تا گاه ای می زلیخا بر سر راه یوسف خانه .کند و زلیخا زندگی مخفی پیدا می

 .کند او را صدا بئند می

 برسدددرن راه نگدددارش خانددده سددداخت 

 

 ای در راه آن جانانددده سددداخت خانددده 

 (32  :70  فاخری، )                      

 نمددود چددون گددذر یوسددف از آنجددا مددی

 

 نمددود او همددی یوسددف منددادی مددی   

 (31  :همان)                              

 .یس آ  ن آرآ  رکری از که در گوید یم عئیئ مرگ فاخری از     

پیش شهاه مقهام بهالایی     ،که یوسف اشاره دارد 51 تا 53 آیات در :روزگار قح ی -2 -          

یعقوب پسرانش را ترایب بهه   .شود می خودش سرپرس  خئاین مصر درخواس  با و کند می پیدا

 .کند رفنن به مصر و گرفنن کمک از عئیئ مصر می

 گفتشدددان یعقدددوب كدددای اولد مدددن 

 

  جدود اسدت و مسدنّ    او كریس و صداح   

 (2   :همان)                               

 حالیددا خیزیددد و سددوی شدده رویددد    

 

 ای جواندددان فدددی امدددان ا  رویدددد   

 (2   :همان)                               

برادرا  بهه اشهنباه    ،کند برادرا  را در مصر اکرام می ،یوسف :آمدن برادران به م ر -1 -        

 .بخشد کنند و یوسف آنها را می آرار میخود ا

 گنددداهی بدددود اگدددر ،عفدددو كردمتدددان

 

 بیدددامرزد شدددما را حدددق دگدددر مدددی 

 ( 2 : همان)                               

بهه   را ماجرابرادرا  . کند بیا  می یوسف را برادرا  بر ورود ،یوسف ةسور( 51-::)درآیات        

بهه   هنگهام ورود  گوید می یعقوب 1:ة درآی .ببرند به مصر خود با را بنیامین که باید، گویند یعقوب می

 بنیهامین بهه ههم و    رسهید  یوسهف و    11تها  1: آیهات  در و شهوید  درهای مخنلهف وارد  از مصر

 از بازگش  بقیه بهرادرا  ایهر   :1 تا 11آیات در. کند نگهداشنن بنیامین به وسیله یوسف رابیا  می

گهئارش بهرادرا  بهه     و( ازشهرمندگی ) بهه کنعها    تهر  بئرگ   برادرعدم بازگش بنیامین به کنعا  و
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یعقهوب بهرای    دسهنور  11 ةآیه  در .کنهد  بیها  مهی   نهاراحنی یعقهوب را   ایب  بنیامین و یعقوب از

رفنن برادرا  پیش  و خدا  رحم  از نشد  و ناامید به مصر  رفنن برادرش و جسنزوی یوسف و

جهواب   و یوسفی؟ توآیا سوال برادرا  که  وسف وی ةچهر  شد آشکار 11-19 اتآی در و یوسف

 .کند بیا  می بخشش یوسف را خطاکاری برادرا  ور اآرا و مثب  او

دهد تها بهرای پهدر     یوسف پیراهن خود را به برادرا  می :پیراهن یوسف و شفای یعقوب -3 - 

 :همگی نئد من آییدخواهد  و از آنها می ببرند و بر روی او بیندازند تا او به ار  خدا بینا شود

 هددان بریددد از مددن بدده كنعددان پیددرهن  

 افکنیددددد آن را بدددده روی آن پدددددر 

 

 ممدددت حسن  سدددوی آن بابدددای پیدددر   

 تددا كدده او گددردد ز نددو روشددن بس سددر 

 ( 2 : 70  فاخری، )                      

 پددن همدده آییددد اینجددا پددیش مددن    

 

 نددزد مددن آریددد قددون و خددویشن مددن   

 ( 2 : همان)                               

 دههد  یعقوب وعده می بودیم و آمرزش بخواه که خطاکار برای ما خدا از گویند می به یعقوب آنها      

 :خیر، نصف شب و هنگام نماز شب بودثاین ت به آول فاخری شاید منظور از .چنین کند

 زودی طلدد  ،گفددت خددواهس كددرد ایددن

 ن دف شد  اسدت    ،وقت زاری و دعدا 

 

 ب                      ز ندددزد رم فدددرت بهدددر شدددما ا   

 آن زمددان هنگددان یددارب یددارب اسددت 

 (27  :همان)                               

 ةبهه وسهیل   به آاوش کشید  آنها و مصر یوسف در مادر و شد  پدر  وارد 717  تا 11 آیات در و     

ق خوابی اس    این تحق که یوسف گف این کند و را بیا  می آنها ةسزد و تخ  نشاند  بر یوسف و

 .که دیده بودم

سرگیشه  پیهامبرا     در فرمایهد  مهی  777ة آیه  در ی اسه  تنهها  مطالهب کل ه   771تا 719 آیات      

 اامّه  ،داشهنه  بهه آهرآ  نظهر    کهاملاا  فاخری ،منظومهاین  در. هایی برای صاحبا  اندیشه اس  عبرت

گرفنه اسه  کهه بهه برخهی اشهاره      روایات  و تفاسیر اس  از هایی که موجود تفاوت تو یحات و

 :شود می
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روای  شده که تعداد خاندا  یعقوب در  گوید، فاخری می :حركت یعقوب به م ر -  -        

 :نفر بوده اس  19آ  سفر 

 ایدددن سدددفر  در او اولد اندددد گفتددده

 

 بدددوده هفتدددادی ودو افدددزون نفدددر   

 (22 : 70  فاخری، )                      

ییهد  ثا فاخری این مطلب را تامّ ،از مرکب فرود نیامد به موآع اند که یوسف فنهگ مفسرین بعضی   

 :کند یا تکییب نمی

 خ ددال انددد آن یوسددف نیکددو   گفتدده

 

 وصددال  گدداه مركدد  فددرو  از نامددد 

 (21 : همان)                               

همگهی شهما را    مه خاطر پهدر ا بامّ ،من بودیدة تاکنو  بند: گوید یوسف رو به مردم کرده و می     

 .آزاد کردم

 رو بدده مددردن كددرد یوسددف آن زمددان  

 

       بددا كمددال ل ددف و گفددت ای مردمددان  

 (21  :همان)                                

 اینددک ایندددک محددر دیددددار پددددر  

 

 سدداختس آزادتددان مددن سددر بدده سددر    

 (73  :همان)                               

جبرییل نازل شد  ،زلیخا سر راه یوسف آمد و او را صدا زد :ا بر سر راه یوسفزلیخ -  -       

 :و لگام اسبش را گرف 
 ای دو رخ افروختدده ،آی هددان بدده زیددر 

 

 ده جددددواب عاشددددق دلسددددوخته   

 ( 7 : همان)                               

ا او عاشق تو هس  کهه دوسهندار   زیر. گوید حاجات زلیخا را برآورده کن خداوند می ،جبرییل گف         

 .شود شود و چشما  او هم بینا می زند و او جوا  می ما هسنی، پس جبرییل بال خود را بر زلیخا می

 چددون كدده او عاشددق بدده تددو زیبددا بددود

 

 دوسددددتدار دوسددددتدار مددددا بددددود 

 ( 7  :همان)                               

 بددر زلیخددا پددن بددزد جبریدد  بددال    

 

 وجدددوان آن پیدددرزالپدددن بشدددد او ن 

 ( 7 : همان)                               
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پس از جوا  شد  و خداپرس  شد  زلیخا، یوسف هم بهه   :ازدواج یوسف و زلیخا -  -      

 :دهد او علاآه نشا  می

 سدت پرحدق   جدوان و  شدد  چون زلیخدا 

 

 دسددت بددرد یوسددف را دگددر او دل ز  

 ( 7  :همان)                               

زلیخها   .کنهد  عقد آنها را یعقوب جاری می ،یوسف به زلیخا و زلیخا به خداوند عاشق می شود     

کنند و  سال با هم زندگی می 41ت دو مدّ آ . ام گوید من حق را به عنوا  معشوق خود برگئیده می

 .شود یوسف دارای یازده فرزند پسر از زلیخا می

 نیمدده شدد  یوسددف بیامددد در بددزد    

 

 ر  آمدددد بدددر درن دلبدددر بدددزد  طدددا 

 (10  :همان)                                

 ان گفددت رو رو مددن دگرگددون گشددته   

 

 ان بی خبر هسدتی كده مدن چدون گشدته      

 (72  :همان)                                

بهه  اش را  پدر و خاله ،یوسف ،پس از ورود یعقوب و همراها  به مصر :پایان داستان-0 -       

بهه  ( شکر)ة در برابر یوسف برای تشکر از خداوند سزد ،نشاند یعقوب و خاله و برادرا  تخ  می

مهرگ آنهها را    ةآصّ  فاخری اامّ .کند با یوسف زندگی می دیگر سال 31ت یعقوب مدّ .آورند جا می

 .کند روای  نمی

 

 فاخری مشتر  است جمم بندی برخی موهوعاتی كه در دو روایت قرآن و: 

حسادت : 4/  از افشای خواب نهی یعقوب: 9(/ یازده سهناره  و خورشید ماه و) خواب یوسف: 7

از  تدر  یعقدوب  : :/ برای برد  یوسف به صحرا تقاهای برادران :5/ توطئه برادران:3/ برادران

آوردن  :1/ چاه به یوسهف  وحی و بشارت در: 1/ ها آ  ةفرسناد  یوسف با برادرا  و اصرار دوبار

بهه   فروش یوسف :71/ و نزات یوسف از چاهن كاروان آمد :1/ ونین یوسف برای پدرخ پیراهن

و حکم  بهه یوسهف از طهر      دادن مقان علس: 79/ در مصر خریده شدن یوسف: 77/ کاروانیا 

اش بود و فرار یوسهف   ط آ  ز  که یوسف در خانهاز یوسف توسّ تقاهای نامشروع: 74/ خداوند

: 73/ کهرده اسه    با رکر نام زلیخا برای آ  ز فاخری  کر نام آ  ز  وآرآ  بدو  راز دس  او که 
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ط توسّه  برپا كردن مجلسی از زنان: 75/ گناهی او یوسف و شهادت شاهد بر بی پاره شدن پیراهن

ت زنهدا   مهدّ  تدر شددن   طولنی: 71/ زندانی شدن یوسف: :7/ ز  عئیئ وماجرای برید  دسهنا  

و یوسدف   دسدتور آزادی : 71/ ط یوسهف و خواب شاه توسّ دو زندانی خواب تعبیر: 71/ یوسف

زنها  و   و محاكمده زلیخدا  : 91/ اش گنهاهی  و شرط گیاشنن مبنی بر اثبات بی رفننیاز پی امننا  او

بهه مصهر بهدو     رفتن برادران  :99/ به مقام عالی مصر رسیدن یوسف:97/ گناهی یوسف اثبات بی

: 93/ ای آورد  برادر دیگر و نگهه داشهنن او در مصهر   بر یوسف تقاهای: 94/ بنیامین در اولین بار

از پدر و خاندانش برای آمهد  بهه    تقاهای یوسف :95/ یوسف برای برادرا  آشکار شدن هویت

پیهراهن   ةوسهیل   بهبیناشدن یعقوب  :91/ وسیله یعقوب از مصر به یوسف احسا  بوی ::9/ مصر

 (سناره77خورشید و ماه وة سزد نی برمب) یوسف تعبیرشدن خواب :91/ یوسف به ار  خداوند

ا در داسنا  فاخری رکر شده و او در رکر امّ ،نام زلیخا و برادرا  در آرآ  رکر نشده :تذكر

به مقایسه  بعددر آسم   .تفاسیر آرآ  در این زمینه نظر داشنه اس  این اسامی به روای  تورات و

 .پردازیم میتورات با فاخری  ةمنظوم

 

 :تورات روایت با فسایی  فاخری زلیخای ف ویوس ةمقایس - 

شرو   ( )د یوسفو تول  ( )زندگی یعقوب روایات تورات داسنا  از در :شروع داستان - -       

 در اامّه  (:5ص ،93، آیه41س، فصلسفر تکوین کناب مقدّ) به طورکامل رکر شده اس  و شود می

در  .گهردد  خواب یوسف شرو  مهی  رکر   مفرط یعقوب به یوسف ومحبّ از روای  فاخری ماجرا

  ایهن  در آرآ  عل  اامّ ،پیری اوس  ة  علاآه یعقوب به یوسف این اس  که فرزند دورتورات عل 

خواب شگف  و احساس یعقوب در رسید  یوسف به مقامات معنوی و دانش های شگف   ،علاآه

 (711 :7414ک، بیومی مهرا ، .ر) .اس 

یهازده سهناره بهرایش     و مههر  رای خواب دید  یوسف که ماه وماج در: خواب یوسف - -      

یوسهف   ةسهور  3 ةآی ،آرآ  در گردیده و فاخری رکر ةمنظوم همین خواب در تنها، کنند سزده می

 ،مئرعهه  در مها »: شهده  رکهر ( آول یوسف از)خواب دیگری هم  ،تورات در اامّ .گونه اس  یناهم 
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. «من سزده کردنهد  ةبه باف ،هم آمده گرد های شما بافه شده و من برپا ةبسنیم که ناگاه باف می ها بافه

  .های گیاه یا گندم اس  ها دسنه  منظور از بافه (17 ::-1 ة، آی41س، فصل کناب مقدّ، سفر تکوین)

چنهین   ،تهورات  در ،نقل خواب برای برادرا  ماجرای نهی از در :نق  خواب نهی از - -         

نظهم فهاخری ههم     در و کنهد  می هاشاربه آ  یوسف  سورة 5 ةدر آی ،آرآ  اامّ ،نگردیده مطلبی رکر

 . آمده اس 

نظهم فهاخری    آرآ  و در برادرا ، ماجرای رفنن یوسف با در :برادران رفتن یوسف با -0-        

تورات روایه    در اامّ ،(یوسف73تا1ةآی)دارد   پیش طراحی شده وجود  نقشه از برادرا  و یتقا ا

ههم   تو، برادران  مشغول چوپانی هسنند گوید می و فرسند می یوسف را ،که یعقوب دیگری اس 

، بیننهد  مهی  دور از را یوسف آنکه از پس  برادرا  .بیاور خبر برایم ،گله و سلامنی آنها از و برو آنها نئد

 (19: 91-97آیه  ،41فصل هما ،) .کشند می را او آنل ةنقش

که کاروانیا  برای برداشهنن   گوید یوسف می 71 ةآرآ  در آی :به چاه انداختن یوسف -2-        

. آب بهود  بهی  و خهالی ، آ  انداخننهد  را در که یوسهف  چاهی، تورات آمده در اامّ. سرچاه آمدند ،آب

  (19-14: 95 ةآی، هما )

 یعقهوب  فاخری،  نظم و (یوسف 71ة آی)آرآ  در  :ط گربدریده شدن یوسف توسّ -7-        

 را یوسف اایقین گوید می و کند می باور را ماجرا یعقوب، تورات روای  در اامّ .کند نمی باور را ماجرا این

  (14: 43 ةآی، هما ) .اس  خورده گرگ

 در اامّه ، کهنم  می  پیشه صبر من  گوید یعقوب می ،یوسف سورة 71ة در آی :صبریعقوب -2-        

 روایه  فهاخری   در و (14: 45ة آیه  همها ، ) .دکنه  مهی  پهاره   را  خهود  لباس  یعقوب، تورات روای 

 :گوید می

 بدن قشدن    من كدنس صدبری جمید  و   

 

   مدن بده تند     صدبر  ز آیدد  كه صدبر  تا 

 ( 0 :70  فاخری، )                       

 و( یوسهف 71ة آیه )آرآ  رکر شده  پاره شد  پیراهن یوسف در ماجرای :زلیخا ةتوطئ -2-       

 گوید مطلبی گفنه نشده بلکه می ،پاره شد  پیراهن تورات از در اامّ ،گوید آ  سخن می فاخری هم از

 و مهاجرای مزلهس زلیخها    (:1 :ة، آیه 41فصل  :هما ) .فرارکرد گیاش  و دس  او در اش را جامه
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یوسف  سورة 59 تا 51آیات آرآ  در گناهی یوسف در به بی زلیخا اآرار و بازپرسی شاه و زنا  مصر

  .روای  آرآ  پیروی نموده اس  فاخری هم از تورات رکری نشده و در اامّ ،آمده اس 

، عئیهئ  بها  آ  دو برخورد و دس  زلیخا یوسف از ماجرای فرار در :گناهی یوسف بی -1-        

 در یوسهف را  و شهود  خشمگین می ، عئیئگوید می ( 11: 91 ةآی، 41فصل ،سفرتکوین) تورات در

 اامّه  ،اسه   یوسف گناهکار درس  اس  و های زلیخا که حر  کند گما  می ، چو افکند می زندا 

شهادت شاهدی  با گناهی یوسف همانزا بی یوسف چنین نیس  و ةسور 91 تا:9ة آی آول آرآ  در

  .روای  آرآ  پیروی کرده اس  فاخری هم از و شود ثاب  می اهل زلیخا از

کهه توبهه    خواههد  می زلیخا از ئیئع یوسف،91ةآی روای  آرآ  در در :عزیز ةتوصی -3 -         

ایهن   فاخری از و آ  سرپوش گیارد بر و سخنی نگوید این ماجرا که از خواهد یوسف می از و کند

 .این مطلب سخنی به میا  نیامده اس  تورات از در اامّ ،روای  پیروی کرده

 سهفرتکوین  درطبق روای  تهورات   :به م ر ورود از بعد  برادران یوسف با رفتار -  -        

 ابه  یوسهف ، ه بهه مصهرمی آینهد   ال ه  برادرا  یوسف برای خرید وآنی (14: 97تا  1اتآی، 39فصل)

 از یکی. اید ما آمده به جه  دید  خشکی سرزمین و جاسوس هسنید شما گوید ها می آ به  درشنی

جریا  داسنا   رآ و آ فاخری ةمنظوم در اامّ ،برگردند با برادر دیگر بقیه تا زندا  باشد در باید شما

 .چنین نیس 
 

 (:مقایسه سه گانه) های منظومه فاخری با قرآن و تورات ها و شباهت تفاوت: جمم بندی 

ا در تورات در آرآ  و روای  فاخری وجود ندارد، امّ (:ها بافتن بافه) ل یوسف كر خواب اوّ - 

در میا  کشهنئار   یوسف خواب دید با برادرها بدین صورت که تورات گفنه، .رکر شده اس 

در  های بافنه شده بهرادرا  یوسهف،   های گیاه یا علف بود که ناگها  دسنه دسنه مشغول بسنن

 (17: 1آیه ،41فصل  .ک.ر) .شوند های یوسف خم می هایسنند و در برابر بافن اطرا  می

سناره در هرسه روای ، آرآ ، تورات و  77ماه و  ،خورشید ةسزد : كر خواب دون یوسف -9

 .اخری رکر شده  اس ف
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در (: خورشید و ماه و یهازده سهناره   ةسزد) سرزنش یعقوب به یوسف در مورد خواب دون -4

ا در تورات رکر شده کهه یعقهوب بهرای دیهد  ایهن      امّ های آرآ  و فاخری رکر نشده، روای 

 . کند یوسف را سرزنش می خواب،

های آرآ  و فاخری وجود  ای در رو: توصیه فاش نکردن خواب از طرف یعقوب به یوسف -3 

 .ا درتورات وجود نداردامّ ،دارد

های آهرآ    ا در روای امّ ،در تورات وجود دارد :رفتن یوسف به صحرا با درخواست یعقوب -5

 .و فاخری وجود ندارد

ههای آهرآ  و فهاخری     در روایه   :رفتن یوسف به صحرا با اصرار برادران و اجازه یعقوب -: 

 .ر روای  تورات وجود نداردا دامّ ،وجود دارد

های آرآ  و فاخری رفنن یوسهف بهه صهحرا بها اصهرار       در روای  ::و 5های  تو یح شماره      

 .ا در تورات به درخواس  یعقوب اس امّ ،برادرا 

در روایه   : قبلی برای كشتن یا دور كردن یوسف از پدر، قب  از بردن او به صحرا ةتوطئ -1 

نقشهه ایهن کهار را     آهبلاا بهرادرا    ههای آهرآ  و فهاخری،    ا در روایه  امّ ،تورات وجود ندارد

 .اند کشیده

 .در هر سه روای  وجود دارد: به چاه انداختن یوسف به جای كشتن او - 1 

 .در هرسه روای  وجود دارد: فروختن یوسف به بهای اند  - 1 

مرگ یوسهف   قوبیعفقط در تورات وجود دارد یعنی : باور مرب یوسف از طرف یعقوب -71 

را باور می کند اما در دو روای  دیگر وجهود نهدارد، یعنهی یعقهوب مهرگ یوسهف را بهاور        

 .کند نمی

در روایه  فهاخری وجهود    : زیارت قبر مادر از طرف یوسف درهنگان حركت از كنعدان  - 77 

 .دارد و در دو روای  دیگر موجود نیس 

 .روای  وجود دارددر هر سه  (:عزیز)صاحبش عزت یوسف در خانه  - 79 

 .در هرسه روای  مشنرک اس : ط یوسفتقاهای نامشروع زلیخا و رد شدن توسّ -  
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ههای آهرآ  و فهاخری وجهود دارد و در      در روایه  : پاره شدن پیراهن یوسف از پشت سر -73 

در روای  تورات، یوسف پیراهنش را که توسط زلیخا کشیده شده بهه  . روای  تورات نیس 

 .گیارد جا می هنگام فرار به

در  های آرآ  و فاخری وجود دارد و اساسهاا  روای  گناهی یوسف در بر بی شهادت شاهدی -75 

 .تورات موجود نیس 

ههای آهرآ  و فهاخری وجهود دارد و در      روایه   در: از طرف عزیدز  گناهی یوسف باور بی -:7 

 .تورات موجود نیس 

آورد  شاهدی بر آ  نمی کند و ح یا ثاب  نمیگناهی یوسف را مطر تورات بی ::7و 75تو یح       

  .و عئیئ هم آ  را باور ندارد

 .در هرسه روای  وجود دارد: زندانی شدن یوسف -71

 .درهر سه روای  وجود دارد: احتران و بزرگی یوسف در زندان -71

 .در هرسه روای  وجود دارد: ط یوسفتعبیر خواب دو زندانی توسّ -71 

 .در سه روای  وجود دارد: ط یوسفها توسّ ط فرعون و تعبیر آنوسّدیدن دو خواب ت -91

در روای  آرآ  و فاخری وجود : تقاهای یوسف از فرعون برای سرپرستی و خزا ن م ر -97 

 .دارد و در روای  تورات وجود ندارد

 .فقط در روای  تورات وجود دارد: ازدواج یوسف با دختر كاهن م ر - 99 

 .در هر سه روای  وجود دارد :هبه م ر و تقاهای غلّ ورود برادران -94 

 .های آرآ  و فاخری وجود دارد در روای : احتران یوسف به برادران پن از ورود به م ر - 93 

 .در هرسه روای  وجود دارد: لدر سفر اوّ همراه نبودن یکی از برادران -95 

 .روای  وجود دارددر هرسه : ها آن به( متاع برادران)پول برگرداندن  -:9 

: وسیله یوسف، تا برادر كوچک را بیاورندد  به( شمعون)برادران نگهداشتن یکی از  گرو -91 

 .فقط در تورات وجود دارد
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ت سه روز توسطّ یوسف به تهمت جاسوسی در م ر پن از زندانی شدن برادران به مدّ -91 

 .فقط در روای  تورات وجود دارد: ورود به م ر

در هرسه روای  وجهود  : سف از یعقوب برای ورود به م ر به همراه خاندانشدعوت یو -91 

 .کند یما در روای  تورات به دعوت فرعو  اس  و تمهیدات آ  را یوسف فراهم امّ ،دارد

ههای   در روای  تورات وجود نهدارد، فقهط در روایه    : بینا شدن یعقوب با پیراهن یوسف -41 

 .فاخری و آرآ  وجود دارد

 .در هرسه روای  وجود دارد: دن یعقوب و خاندانش به م رآم -47 

 .در هرسه روای  وجود دارد: گرامیداشت یعقوب و خاندانش در م ر -49 

 .فقط در روای  فاخری وجود دارد: جوان و زیبا شدن زلیخا -44 

 .فقط در روای  فاخری وجود دارد: ازدواج یوسف و زلیخا -43 

 .فقط در روای  فاخری وجود دارد: یوسف و زلیخا فرزند پسر از   تعداد  -45 

ههای تهورات و    فقط در روای : نفر تعداد خاندان یعقوب هنگان ورود به م ر 23حدود  - :4 

 .تن رکر کرده اس  19ها را  ا فاخری تعداد آ امّ، فاخری وجود دارد

ا امّه  ی وجود دارد،های آرآ  و فاخر در روای  :سجده پدر و مادر و برادران مقاب  یوسف -41 

 .رکر شده اس  (خاله)در روای  فاخری به جای مادر 

در روای  تورات وجود ندارد، در دو روای  : یوسف( خاله)به تخت نشستن پدر و مادر  - 41 

از خاله یوسف نام بهرده   وجود دارد ودر روای  فاخری به جای مادر،( آرآ  و فاخری)دیگر 

 .اس 

 .در هرسه روای  وجود دارد: ط یوسفتوسّ بخشیده شدن برادران -41 

 .در هرسه روای  وجود دارد: آنها ط یوسف هنگان دیداردر آغوش كشیدن یعقوب توسّ -31 
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 از این داستان  وراتو  ت قرآن  فسایی با روایت   فاخريیوسف و زلیخاي  تفاوت ها وشباهت هاي (1)  جدول

 به معنی وجود ندارد  فرض شده است( -)دارد و علامت وجود به معنی(  )+علامت  3تا  1درجداول 

 موضوع

 داستان یوسف و زلیخا

روایت  -الف

 قرآن

روایت  -ب

 تورات

روایت  -ج

 فاخري

-  +-  (:ها بافتن بافه) ل یوسفذكر خواب اوّ -1

 + + + ستاره11و ماه ، سجده خورشید :ذكر خواب دوم یوسف -2

-  +-  :واب دوممورد خ سرزنش یعقوب به یوسف در -3

 +-  + :توصیه فاش نكردن خواب از طرف یعقوب به یوسف -4

-  +-  :رفتن یوسف به صحرا با درخواست یعقوب -5

 +-  + :اجازه یعقوب اصرار برادران و رفتن یوسف به صحرا با -6

 +-  + :به صحرا  دور كردن یوسف از پدر قبل از بردن او توطئه قبلی براي كشتن یا -7

 + + + :به چاه انداختن یوسف به جاي كشتن او -8

 + + + :فروختن یوسف به بهاي اندك -9

 - + - :باور مرگ یوسف ازطرف یعقوب -11

 +- -  :طرف یوسف زیارت قبر مادر درحین حركت از كنعان از -11

 + + + (: عزیز)عزت یوسف در خانه صاحبش  -12

 + + + :ط یوسفوسّرد شدن ت تقاضاي نامشروع زلیخا و -13

 +-  + :پاره شدن پیراهن  یوسف از پشت سر -14

 +-  + :گناهی یوسف بی  شهادت شاهد بر -15

 +-  + :گناهی یوسف از طرف عزیز باور بی -16

 + + + :زندانی شدن یوسف  -17

 + + + :بزرگی یوسف در زندان احترام و -18

 + + + :تعبیر خواب دو زندانی توسط یوسف -19

 + + + :وسفی طتعبیرآنها توسّ ط فرعون ودیدن دو خواب توسّ -21

 +-  + :تقاضاي یوسف از فرعون براي سرپرستی خزاین-21

 - +-  :ازدوج یوسف با دختر كاهن مصر-22

 + + + :هورود برادران به مصر وتقاضاي غلّ-23

 +-  + :احترام یوسف به برادران پس از ورود به مصر-24

 + + + :لسفر اوّ ه نبودن یكی از برادران درهمرا-25

 + + + :برادران به آنها (متاع)برگرداندن پول-26

 - +-  :بیاورند به گرو تا برادر كوچك را (شمعون) گرفتن یكی از برادران-27

 مصرر  ط یوسف به تهمت جاسوسی درروز توسّ 3ت زندانی شدن برادران به مدّ -28

 : پس از ورود

 -+  -

 + + + :دعوت یوسف از یعقوب براي ورود به مصر به همراه خاندانش -29

 + - + :بینا شدن یعقوب با پیراهن یوسف -31

 + + + :خاندانش به مصر آمدن یعقوب و -31

 + + + :خاندانش در مصر گرامیداشت یعقوب و-32

 + - - :جوان و زیبا شدن زلیخا -33
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 + - - :ازدواج یوسف و زلیخا -34

 + - - :فرزند پسراز یوسف و زلیخا 11تعداد  -35

 + + - :نفرتعداد خاندان یعقوب هنگام ورود به مصر 71حدود -36

 + - + :مادر و برادران مقابل یوسف و سجده پدر -37

 + - +  :یوسف( خاله) مادر و به تخت نشستن پدر -38

 + + + :بخشیده شدن برادران توسط یوسف -39

 + + + :ن یعقوب توسط یوسف هنگام دیداردرآغوش كشید -41

 

 (1مطروحه درجدول)هاي قرآن و تورات و منظومه فاخري  درصد شباهت(:  2)جدول

 موضوع

 میزان تشابه
 درصد تشابه موارد بررسی شده موارد تشابه

 درصد 71 41 28 :قرآن با منظومه فاخري -1

 درصد 45 41 18 :تورات با منظومه فاخري -2

 درصد 5/42 41 17 :و توراتقرآن  -3

 درصد 5/42 41 17 :منظومه فاخري تورات و قرآن و -4

 

 (1مطروحه در جدول)درصد تفاوت هاي قرآن وتورات و منظومه فاخري (:  3)جدول

 :موضوع

 میزان تفاوت
 درصد تفاوت موارد بررسی شده موارد تفاوت

 درصد5/12 41 5 :قرآن با منظومه فاخري -1

 درصد55 41 22 :منظومه فاخري تورات با -2

 درصد45 41 18 :قرآن وتورات -3
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 گیری نتیجه

هزهری   73منظومه فاخری هم از جه  این که آخرین منظومهة یوسهف و زلیخهای آهر       -7

  .شمسی اس  و هم به عل   ارزش ادبی و تفسیری آ  دارای اهمّیّ  اس 

تثثیر پییرفنه  داسنا   آرآ از  ،و اساسفاخری فسایی در شالوده  یداسنا  یوسف و زلیخا -9

 .مطابق  دارد و با آ 

داسنا  فاخری مطهالبی  ،اس  یوسف آمده ةآیه از سور 777علاوه بر مطالب اساسی که در  -4

ط تی طولانی توسّتفاسیر آرآ  اس  که در طی مدّ تورات یاتر دارد که برگرفنه از  را ا افه

 . ه شده اسی در این باره نوشنن مفسرا  شیعه و سُ

درصد اس ، پس  35درصد و با تورات  11فاخری با آرآ   ةدرصد تشابه محنوایی منظوم -3

 .تا تورات فاخری بیشنر به روای  آرآ  توجه داشنه

درصهد   5/79فهاخری بها آهرآ ، انهدک بهوده وتنهها        ةهای محنوایی منظومه  درصد تفاوت -5

ا آهرآ  درآ  زمینهه    امّه  رد،ها در جاهایی اس  که منن فهاخری مطلبهی دا   اس ،این تفاوت

که فاخری خلا  آرآ  مطلبی گفنه باشد، بلکه مطلبی را ا افه دارد  نه این سکوت کرده،

درصد با تهورات دارای تفهاوت محنهوایی     55همچنین مطالب فاخری  .که در آرآ  نیس 

ها گاهی در تضاد مطالب بیا  شده با هم اس   این تفاوت.اس  که رآم آابل توجهی اس 

که مطلب در یکی هس  و در  یا این .فاخری به شکلی دیگر اس  ةعنی مطلب در منظومی

 . دیگری بیا  نشده اس 

 از نظر محنهوایی،  آرآ  و توراتفاخری و روای  در یک مقایسه سه گانه نیئ معلوم  شد،  -:

  .درصد نقاط  مشنرکند  5/39 دارای

 هرسهه محنهوایی   های وشباه  اه تفاوت بعد اتطرح شده در صفح( 4)تا ( 7)ول ادر جد -1

 .اس  شده داده نشا  و وح به روای 
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 و مآخذ فهرست منابم

 .هشنمچا   ،خورشید: ، تهرا ای مهدی الهی قمشه ةترجم، (7415)آرآ  کریم،  -7

 .لاوّچا   ،اساطیر: تهرا  ،دیگرا  ترجمه فا ل خا  همدانی و، (7411)س، کناب مقدّ -9

 ،د راسهنگو د محمّسیّ ة، ترجم9ج ،رسی تاریخ ق ص قرآنبر ،(7414)، دبیّومی مهرا ، محمّ -4

 .علمی و فرهنگی :تهرا 

 .لاوّچا   ،فرنام :شیراز ،فاخری ةآیین ،(7415)، دحسینتقوایی، محمّ -3

، وزارت ارشاد اسهلامی  :، تهرا تفسیر مجمم البیان ،(7417)، طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن -5

 .لاوّچا  

 .لاوّچا   ،دفنر اننشارات اسلامی :آم ،ماه كنعان ،(7411) ،در اد محمّایاثی کرمانی، سیّ  -:

 

 

 


